
الیاس در قالب شهریار 


)این نوشتار به وحی الهی ست(



در نوشتاری دیگر خاطرنشان کردیم که شهریار ولی همان الیاس نبی ست 
که اینک در قالب یک ایرانی به میان عالم فرستاده میشود. پیامبری که از آن 
نام بردیم در دنیای اسلام از شناخت کافی برخوردار نیست. لیکن یهودیان 

و نیز بخشی از جامعهٔ مسیحی این پیامبر را بزرگ میدارند تا جائیکه 
برای ظهور دوباره اش روزشماری میکنند. الیاس در زمان نیابتش کاری 
سترگ صورت داد و آن دامن زدن به محو بت پرستی و پرستش خدایان 

باطل بود. ما پروردگار برای استتار ماهیت و هویّت واقعی الیاس ویرا از 
زمرهٔ پیامبران اولی العظم قلمداد نکردیم و تنها بذکر نامی از وی در چند 

آیه از قرآن بسنده کردیم. در تفسیر الیاسین نوشتاری جداگانه در وب 
سایت موجود است و اینک باین میپردازیم که شهریار ولی چگونه نیّتی را 

که میباید الیاس در پیش گیرد باجرا در خواهد آورد. الیاس نقشی را در 
عالم یهود و مسیحیت بر عهده دارد که گشودن راه مسیحای آخرالزمان 

بهترین توصیفش است. در عالم اسلام امّا، ما ذکر شخصیّتی را بعنوان 
گشایندهٔ راه مهدی صاحب الزمان مسکوت گذاشتیم. ما برای چنین کاری 

تعمّد داشتیم و میلمان بر اینبود که آمدن شهریار ولی کاملاً موجبات 
شگفتی مردمان را فراهم آورده از طرفی نیز بعنوان محکی برای سنجش 

خوب و بد قرار گیرد. آنانی از شما که آثار فرزندمان شهریار ولی را از نظر 
بگذرانند اینرا بنیکی در میابند که مأموریتی که به فرزند داده ایم از چه 

قبیل و داشتن نیابت امام زمان به چه معنی ست. آنچه را که با ذکر نیابت 
به ذهن میاید معمولاً اینست که وجودی نازلتر از نظر مقام روحانی به 
نیابت فردی والاتر اقدام کند. ما پروردگار این معادله را معکوس نموده 

شهریاری را که خدای کهتر است بنیابت امام زمان بدنیا میفرستیم. عشقی 
که شهریار ولی در دل و نوری که در باطن دارد براحتی مهدی و همطرازانی 

از سلک ائمهٔ اطهار را در رکابش قرار میدهد. این گروه را در کنار پیامبران 
معظمّی از قبیل محمّد و عیسی و موسی گذارید و بدانید که در میان 

کروّبیان کسی نیست که خاکساری شهریار ولی را از دل و جان نپذیرفته و 
عشق او را در دل نداشته باشد. شما خواننده نیز عشق شهریار ولی را در 



دل گذارید تا در هرم با سعادتی که پیامبران و امامان را در رأس خود دارد 
جایگاهی را به خود اختصاص دهید. عالم اینرا بداند…


